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چکیده

حدیــث  محتــوای  بــه  ناظــر  اصطلاحــی  مضمــون«  »عُلــو 
احادیــث  دیگــر  بــه  نســبت  آن  برتــری  و  شــرافت  بیانگــر  و 
اســت؛ وجــود برخــی ابهامــات و تفــاوت برداشــت محققــان از 
گردیــده تــا  تعریــف و مصــداق ایــن اصطــلاح حدیثــی، موجــب 
کارآمدی هــای آن شــناخته نگــردد و در فهــم  آن چنان کــه بایــد 
کوشــیده  کامــل نشــود. مقالــه حاضــر  و نقــد روایــات بهره گیــری 
کارایــی  کارکــرد و ماهیــت علــوّ مضمــون، چگونگــی  بــا تبییــن 
لــزوم توجــه  و  بــکاود  را  ایــن مصطلــح حدیثــی  و شناســایی 
بــه آن در مطالعــات حدیثــی را تبییــن نمایــد؛ نتایــج حاصــل 
کتشــافی به دســت  بــه روش تحلیلی-ا کــه  ایــن پژوهــش  از 
کارآمــدی علــو مضمــون،  آمــده، نشــان می دهــد اصلی تریــن 
ماننــد  نشــانه هایی  برپایــه  و  اســت  احادیــث  اعتبارســنجی 
برتــری ادبــی، محتــوای توحیــدی، اســلوب دعــا و مناجــات و 

برخــی مقامــات معصومــان؟عهم؟ شــناخته می شــود.
کلیدواژه هــا: غــرر احادیــث، روایــات برگزیــده، اعتبارســنجی 

نشانه شناســی. حدیــث، 

 1. دانشجوی دکتری علوم و معارف نهج البلاغه، دانشگاه قرآن و حدیث، نویسنده مسئول؛
.)mahdi.hannan@gmail.com( 

.)mardani.m@qhu.ac.ir( 2. استادیار دانشگاه قرآن و حدیث؛
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مقدمه
گرفتــه  بــر پایــه بــاور شــیعه، احادیــث معصومــان؟عهم؟ همگــی از سرچشــمه وحــی نشــات 
و تمامــی آنهــا معــارف نــاب و آموزه هــای دینــی دارنــد؛ بــا ایــن همــه احادیــث وارده 
از معصومــان؟عهم؟ در یــک ســطح و تــراز قــرار نــدارد و برخــی نســبت بــه برخــی دارای 
و  مضمــون  در  هنگامی کــه  برتــری  ایــن  اســت؛  محتوایــی  یــا  و  ادبــی  برتری هــای 
کــه در ادبیــات  گیــرد، بــا اصطلاحــی ویــژه شــناخته می شــود  محتــوای احادیــث قــرار 
اندیشــمندان شــیعی بــا عنــوان »عُلــوّ مضمــون« یــاد می شــود.1 وجــود برخــی ابهام هــا و 
گردیــد تــا  تفــاوت برداشــت محققــان از تعریــف و مصــداق ایــن اصطــلاح حدیثــی موجــب 
کارآمدی علــوّ مضمــون شــناخته نگــردد و از آن در فهــم و نقــد روایــات  آن چنان کــه بایــد، 
ح چنــد پرســش بــه  گرفتــه نشــود؛ ازایــن رو، ایــن مقالــه درصــدد اســت بــا طــر کامــل  بهــره 
تحلیــل و تبییــن ایــن اصطــلاح روایــی بپــردازد و زمینــه اهتمــام بیشــتر حدیث پژوهــان 
بــه ایــن ویژگــی حدیثــی را فراهــم آورد؛ پرســش هایی نظیــر: منظــور از علــو مضمــون 
کــدام اســت؟ و احادیــث دارای علــو مضمــون چــه  کارایــی آن  کارکردهــا و  چیســت؟ 
ــاره  ــر اســت پیــش از ایــن، پژوهــش مســتقلی دراین ب ــد؟ شــایان ذک شــاخصه هایی دارن
کنــده و در ضمــن آثــار پژوهشــگران معاصــر، بــه ذکــر  ســامان نیافتــه و تنهــا به صــورت پرا

ــت.  ــده اس ــنده ش ــون بس ــوّ مضم ــای عل ــی نمونه ه برخ
1.تعریفعلوّمضمون

علــو مضمــون یــك ترکیــب اضافــی تشــکیل یافتــه از علــو و مضمــون اســت؛ »علــو« در لغــت 
کفالــت  بــه معنــای بلنــدی و ارتفــاع آمــده2و »مضمــون« از ریشــه »ضمــن« بــه معنــای 
کــه در برخــی مــوارد بــه معنــای مفهــوم نیــز به کاررفتــه اســت؛4 امــا در  کــردن اســت3 

کرده انــد: اصطــلاح علــو مضمــون را بدیــن صــورت تعریــف 

قدرى  حدیث  به  مضمون  و  محتوا  که  است  آن  مضمون «  »علو  از  مراد 
که نتوان احتمال داد از غیر معصوم صادر شده  عالی و در سطح بالا باشد 

باشد.5

1. نک: مجله علوم حدیث، شماره 4، مقاله »اثبات صدور حدیث از طریق مضمون شناسی و 
غت در فهم متون دینی«.

َ
متن«؛ مجله سفینه، شماره 20، مقاله »نقش فنون بلا

2. ر.ک: معجم مقاییس اللغه، ج4 ص11َ2.
3. ر.ک: لسان العرب،ج13 ص257.
4. ر.ک: تاج العروس، ج18 ص350.

5. فصلنامه نهج البلاغه، شماره 2 و 3، مقاله »نقش نهج البلاغه در فقه اسلامی«، ص26.
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کــه ســلیقه ها، دانــش و  ایــن تعریــف اشــکال دارد و نمی تــوان بــه آن اســتناد نمــود؛ چرا
توانایــی افــراد در تشــخیص آن دخیــل اســت و نمــی تــوان با مبنــای ثابــت، آن را احراز نمود. 
بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه نمونه هــای عینــیِ علــو مضمــون در احادیــث، بتــوان معنــا و 
کــرد؛ به این صورت کــه منظــور از احادیــث دارای  مفهــوم دیگــری از علــو مضمــون برداشــت 
کــه بــار معرفتــی بالایــی دارد به طوری کــه بــرای همــگان قابــل  علــو مضمــون احادیثــی اســت 
ــر  ــث و دیگ ــم حدی ــل فه ــی مراح ــه ط ــاز ب ــث نی ــه احادی ــم این گون ــت و فه ــم و درك نیس فه

دانش هــای مرتبــط عقلــی و نقلــی دارد. 

نسبیبودنعلومضمون
گســتره معلومــات اندیشــمندان بــا یکدیگــر تفــاوت دارد و در نتیجــه نــگاه ایشــان نســبت بــه 
ــی  کامــلا عقلائ ــر آن در معــارف الهــی مختلــف اســت؛ ازایــن رو،  ــوّ مضمــون و تاثی ویژگــی عل
ع نگــرش خــود بــه احادیــث و قــوت علمــی اش، حدیثــی را  اســت یــك محــدث باتوجه بــه نــو
از ســنخ علــو مضمــون بدانــد و محــدث دیگــر، همــان حدیــث را از آن ســنخ ندانــد؛ اختــلاف 
امــام صــادق؟ع؟  بــه  الشــریعة«  کتــاب »مصبــاح  انتســاب  دربــاره  برخــی محدثــان  نظــر 
کتــاب بــا معــارف  کــه مضامیــن ایــن  کــه برخــی بــا ایــن بــاور بــه  از ایــن دســت اســت؛ چرا
ــل، برخــی  ــر نبــودن آن شــده اند1 و در مقاب ــه معتب ــازگار اســت معتقــد ب ــان؟عهم؟ ناس معصوم
شــمرده اند؛2  معصــوم  از  آن  صــدور  بــر  دال  را  کتــاب  صحیــح  مضمــون  و  محتــوا  دیگــر، 
گاهــی یــک حدیــث بــا مضامیــن عالــی در دوره ای بــرای مــردم  ازســوی دیگر، ممکــن اســت 
ــادی  ــر ع ــك ام ــش، ی ــرفت دان ــا پیش ــر و ب ــی دیگ ــا در زمان ــد؛ ام ــم نباش ــل فه ــی قاب ــه راحت ب
و قابــل فهــم تلقــی شــود؛ هنگامی کــه امیرالمومنیــن؟ع؟ خبــر از امــکان تولیــد بــرق از آب 
می دهــد،3 بــرای مخاطبــان زمــان ایشــان مســئله ای شــگفت انگیز بــوده و به راحتــی قابــل 

درك نبــوده اســت درحالی کــه بــرای مخاطبــان امــروز امــری طبیعــی جلــوه می کنــد.

کارکردعلوّمضمون .2
بیان گــر  ســویی،  از  کــه  چــرا  دارنــد؛.  برجســته  علــو مضمــون جایگاهــی  دارای  احادیــث 

1. بحارالانوار، ج1 ص32.
2. ر.ک: روضة المتقین، ج13 ص201.

کــه در دســتش بــود بــه آب  ــا چوبــی  کنــار نهــر فــرات نشســته بــود و ب 3. بنابــر روایتــی، امیرالمومنیــن؟ع؟ 
گــر می خواســتم، بــراى شــما از آب، نــور  مــی زد و می فرمــود: »لَــو شِــئتُ لَجَعَلــتُ لَکُــم مِــنَ المــاءِ نــورا و نــارا« ا

و آتــش ایجــاد می کــردم؛ )تصنیــف نهــج البلاغــه، ص782(.
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شــخصیت والای ائمــه اطهــار؟عهم؟ اســت و از ســویی دیگــر، حامــل معــارف نابــی اســت 
ــو مضمــون در  گرفته انــد؛ امــا ارزش احادیــث دارای عل کــه از چشــمه علــم الهــی نشــات 
کاربــرد مهمــی دارد؛ مثــلًا  ایــن فوائــد منحصــر نمی شــود، بلکــه در دانــش حدیــث هــم، 
به عنــوان ابــزاری بــرای اعتبارســنجی احادیــث بــه کار مــی رود و از قرینه هــای مهــم 

صــدور حدیــث شــمرده می شــود؛ آیــت الله مــکارم دراین بــاره می نویســد:

»علو  کتاب،  یك  حدیث  یا  یك  سند  اعتبار  به  رسیدن  براى  دیگر  راه 
از  بعضی  درباره  بزرگ  فقهاى  کلمات  در  معنی  این  و  است  مضمون « 
از آن در دست  که ظاهرا سند معتبرى  روایات برجسته و عالی مضمون 
کتاب  گفته شده است. مثلا مرحوم شیخ اعظم علامه انصارى در  نیست 
که به حدیث معروف امام  »رسائل « در بحث  حجیت  خبر واحد هنگامی 
می رسد،  مطلوب «  تقلید  و  مذموم  »تقلید  مورد  در  عسکرى؟ع؟  حسن 
آن  از  صدق  آثار  ولی  است،  مرسلی  حدیث  چه  گر  حدیث  این  می گوید 
ظاهر و آشکار است، بنابراین نیاز به بررسی سند آن نیست و فقیه بزرگ 
به  که  هنگامی  جمعه  نماز  بحث  در  بروجردى  آیة الله  مرحوم  معاصر 
که با مسئله نماز جمعه ارتباط  بعضی از فقرات دعاى صحیفه سجادیه 
گرچه صحیفه سجادیه )به عقیده  دارد رسیدند، در درسشان می فرمودند 
بعضی( با سلسله اسنادى طبق موازین معروف رجال به دست ما نرسیده 
که صدور  اما محتوى و مضمون آن به قدرى عالی و برجسته و والاست 

آن از غیر معصوم محتمل نیست.1
برخــی محققــان معاصــر نیــز در مقــام شــمردن معیارهــای اثبــات صــدور از طریــق 

کــرده و می نویســد: متــن، از علــو مضمــون و تعالــی تعابیــر یــاد 

ممکن است مضمون حدیث چنان بلند باشد که صدور آن از غیر معصوم، 
ناممکن شمرده شود؛ چنان که بهترین دلیل بر قطعیّ الصدور بودن قرآن، 
که مرتبه نازله قرآن  همان علوّ مضمون و اعجاز معنوی آن است. روایات 
مطالعه  از  که  همان گونه  برخوردارند.  مضمون  بلندی  و  نور  از  هستند، 
جمال  از  می بریم،  پی  خدا  عظمت  و  قدرت  به  تشریع،  و  تکوین  کتاب 
اعتبار  به  نیز  حق  حضرت  خاصّ  اولیای  و  پیامبران؟صل؟  آثار  و  گفتار 
که مضمون حدیث ممکن است  صدوری آنها پی خواهیم برد. همان طور 

1. فصلنامه نهج البلاغه، شماره 2 و 3، مقاله »نقش نهج البلاغه در فقه اسلامی«، ص27و 28.
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پایین، متوسط، شاهکار و یا در حدّ اعجاز باشد، صور خیال، نکات بدیعی، 
کاررفته در سخن نیز ممکن است شاهکار یا در حدّ  واژه ها و ترکیب های به 

اعجاز باشند.1
به طورمطلــق  معیــار  ایــن  اینکــه  آیــد  پیــش  دراین بــاره  اســت  ممکــن  کــه  مشــکلی 
نمی توانــد وســیله ای بــرای ســنجش اعتبــار احادیــث به کارگرفتــه شــود؛ زیــرا همــه احادیــث 
کــم در غالــب مــوارد_  دارای مضامیــن عالــی نیســتند و لازمــه به کارگیــری ایــن معیــار_ دســت 
نقــل بــه لفــظ بــودن احادیــث اســت و روشــن اســت که بخــش قابــل توجهــی از احادیث، نقل 
ــی خــود را ازدســت نداده اســت  ــرد اجمال کارک ــو مضمــون،  ــا شــده اند؛ بااین همــه عل ــه معن ب
و در اعتبارســنجی احادیــث به ویــژه نــزد عالمــان امامیــۀ متقــدم، مــورد اعتنــا بــوده اســت؛ 
کتــاب نهــج البلاغــه بــه امیرالمومنیــن؟ع؟  چنان کــه یکــی از اصلی تریــن راه هــای انتســاب 
کــه بــه اقــرار شــارحان و محققــان نهــج البلاغــه ایــن مضامیــن  مســئله علــو مضمــون اســت 

عالــی فقــط از زبــان معصــوم؟ع؟ مــی توانــد، صــادر می شــود.2
مهــم آنکــه روش تعامــل علمــا بــا احادیــث بــه یکــی از دو شــیوه ذیــل بــوده اســت: برخــی 
از عالمــان ســندگرا بوده انــد و ســند حدیــث را پایــه و رکــن اصلــی صحــت و ســقم حدیــث 
می دانســتند و عــده ای دیگــر ســند را تنهــا یکــی از راه هــای اطمینــان بــه صــدور حدیــث 
کنــار ســند، بــه قرینه هــای  دیگــری بــرای احــراز اعتبــار حدیــث اعتقــاد  مــی شــمردند و در 
کارکــرد علــوّ مضمــون در ارزیابــی و اعتبارســنجی احادیــث،  داشــتند؛ باتوجه بــه ایــن مطلــب 
کــه معتقــد بــه روش دوم )وثاقــت صــدوری( باشــند؛ از جملــه  تنهــا بــرای کســانی مفیــد اســت 
کاشــف  کــرده، شــیخ محمدحســین  کــه از شــیوه وثــوقِ بــه صــدور احادیــث تبعیــت  عالمانــی 

ــاره ســند دعــای صبــاح می گویــد: الغطــاء؟رح؟ اســت وی درب

ع به درگاه  ائمه دارای شیوه ای خاص در ثنای پروردگار و ستایش وی و تضرّ
گرفته و در دریای ادعیه  کلامشان اُنس  کس با احادیث ائمه و  او هستند و هر 
آنها غرق شده باشد، این نکته را درک می کند. هر کس که برایش چنین ملکه  
گذشته  و اُنسی حاصل شده باشد، در صدور این دعا از ائمه شک نمی کند، 
که این دعا، از شبیه ترینِ ادعیه به دعاهای امیرمؤمنان، مثل دعای  از این 
کمیل و... است. پس ضعف سند این دعا، با وجود استواری متنش، خللی 

1. فصلنامه علوم حدیث شماره 4 ,مقاله »اثبات صدور حدیث«.
امــام  پیــام  شــیرازی،  مــکارم  الله  آیــت  و  شــماره19  قبســات،  مجلــه  اســتادی،  الله  آیــت  ر.ک:   .2

ص56. ج1  امیرالمومنیــن؟ع؟، 
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به اعتبار این دعای جلیل القدر نمی رساند؛ زیرا به وسیله ذاتش بر ذاتش 
دلالت می کند.1

کاشــف الغطــاء هم نظــر هســتند؛ ایشــان  آیــت الله بهجــت؟رح؟ در ایــن مســئله بــا 
معتقــد بودنــد حجیــت برخــی احادیــث بــه ارزیابــی ســندی نیــاز نــدارد بلکــه قــوت متــن 
و محتــوای آنهــا را می تــوان نشــانه صحــت صــدور آنهــا از معصــوم دانســت؛ ایشــان 

می گویــد:

گواه حجیت آنهاست  برخی از روایات نیاز به سند ندارند و قوت متن آنها 
مانند مناجات خمسه عشر و دعای صباح.2 

کاربــرد داشــته؛علامه  ایــن معیــار اعتبارســنجی در روش علمــی محدثــان شــیعه نیــز 
ــارۀ حدیثــی می گویــد: مجلســی درب

 و متنهُ  یدل  على  صحته؛ این حدیث از حیث سند ضعیف 
ً
ضعیفٌ سندا

گواه بر صحتش است. 3 است، ولی متن این حدیث 
همچنین شیخ انصاری بعد از نقل روایتی می نویسد:

که آثار و نشانه هاى صدق و راستی از آن هویدا است  این حدیث شریف 
و  حجّت  باشند  کذب  از  متحرز  که  راویانی  قول  اینکه  بر  می کند  دلالت 

قبول است و لو اینکه ظاهر خبر دلالت بر اعتبار عدالت دارد.  4
در اعتبارســنجی فقــره آخــر دعــای عرفــه نیز به همین شــیوه اســتناد شــده اســت؛ آیت 
کــه ایــن فقــره از دعــا را بــا توجــه بــه علــو مضمونــش  کســانی اســت  الله جــوادی آملــی از 
ــر محتــوای ایــن قســمت، صــدور آن را از  ــد، ایشــان باتکیه ب از سیدالشــهداء؟ع؟ می دان

غیــر معصــوم بعیــد دانســته، معتقــد اســت 

در بررسی اسناد روایات، آنچه اصل است و موضوعیت دارد، صدور آن از 
که محتوای  امام معصوم است؛ یعنی یک حدیث پژوه باید اطمینان یابد 
راه  از  گاهی  اطمینان  این  است.  شده  صادر  معصوم  از  وی،  نظرِ  مورد 
بلندی  راه  از  گاهی  و  می آید  دست  به  راوی  صداقتِ  و  اصالت  و  وثاقت 
گاهی نیز از راه شواهد و قرائن منفصل و متصل؛ از  محتوا و اتقانِ متن و 

1. الفردوس الأعلی، ص 77 و 78 با تلخیص.
2. زمزم عرفان، ص47.

3. مرآه العقول، ج11 ص373.
4. فرائد الاصول، ج1 ص141.



65

ها
صه

اخ
وش

رد
ارک

ک ؛
ث

دی
رح

«د
ون

ضم
وّم

»عُل

که راهی  این رو، بررسی سندی احادیث از آن جهت مورد توجه قرار می گیرد 
برای حصول این اطمینان است و به اصطلاح موضوعیت ندارد، بلکه دارای 

طریقت است.1
3.شاخصههایعلوّمضمون

که بتــوان آن را  تشــخیص احادیــث دارای علــو مضمــون امری ســلیقه ای و شــخصی نیســت 
کــه بایــد  بــه ســادگی به دســت آورد، بلکــه دارای ضوابــط و شــاخصه ها و ویژگی هایــی اســت 
گــردد؛ ایــن شــاخصه ها از طریــق بررســی تعــداد زیــادی از متــون  در متــن مــورد ادعــا احــراز 
کــه خــود از طریــق نشــانه هایی  کشــف می شــود  روایــی و اســتخراج ویژگی هــای مشــترك آن 
ح شــارحان، اختــلاف نظــر عالمــان و اذعــان صاحــب نظــران اســتخراج  کثــرت شــر چــون 
ــا اختــلاف  ح و تبییــن یــک حدیــث و ی کــه، اهتمــام افــراد بســیار بــرای شــر شــده اســت؛ زیرا
کــه آن حدیــث مــورد نظــر دارای  نظــر ایشــان در فهــم و برداشــت از آن، بیانگــر آن اســت 
مضمــون عالــی و بلنــدی اســت و محتــوای ســاده و فطــری حدیــث، اتحــاد نظــر عالمــان را 

ح متعــدد و متفــاوت شــارحان نخواهــد داشــت.  به دنبــال دارد و نیــازی بــه شــر

3.1. محتوای توحیدی 

ــه الا  ــه لا ال کلم ــلام  ــعار اس ــن ش ــه اولی ــت، به طوری ک ــد اس ــلام توحی ــن اس ــه دی ــاس و پای اس
گــره زد؛2 اهل بیــت؟عهم؟ نیــز در شناســاندن  الله بــود و پیامبــر اســلام رســتگاری را بــا توحیــد 
خداونــد نقــش بســزائی ایفــا کرده انــد و احادیــث فراوانــی را در وصــف صفــات الهــی و یگانگــی 
کــه  خــدا بیــان داشــتند؛ امــا مســئله توحیــد و خداشناســی از معضــلات معــارف الهــی اســت 
کامــل ایــن معــارف را ندارنــد، ازایــن رو یکــی از مصادیــق  الفــاظ و واژگان نیــز تحمــل انتقــال 
کــه بــه فهــم و دقــت  بــارز علــو مضمــون در احادیــث اهل بیــت؟عهم؟ معــارف توحیــدی اســت 
فراوانــی احتیــاج دارد؛ نمونــه بــارز ایــن متــون، خطبه هــای توحیــدی امیرالمومنیــن؟ع؟ 
گــردآوری شــده اند؛ به عنــوان  کتــاب شــریف نهــج البلاغــه  کــه بســیاری از آنهــا در  اســت 
نمونــه حضــرت در خطبــه 187 نهــج البلاغــه معــارف عالیــه ای از توحیــد را بــه ارث نهــاده 

کــه ســید رضــی در مــدح آن می گویــد:

از خطبه هاى آن حضرت در توحید است، و این خطبه از اصول علم چیزى را 
که در هیچ خطبه ای نیست. فراهم آورده 

ح فرازهایی از دعای عرفه«، ص184. 1. مجله میقات حج، شماره42 »نیم نگاهی به شر
2. مناقب ابن شهر آشوب، ج1 ص56.
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که: در بخشی از این خطبه آمده است 
 

َ
نْ ل

َ
مُورِ عُرِفَ أ

ُ ْ
تِهِ بَیَن ال ضَادَّ ه وَ بُِ

َ
 مَشْعَرَ ل

َ
نْ ل

َ
شَاعِرَ عُرِفَ أ َ بِتَشْعِیرِهِ الْ

ه؛ 1  با به وجود آوردن 
َ
ینَ ل  قَرِ

َ
نْ ل

َ
شْیاءِ عُرِفَ أ

َ ْ
قَارَنَتِهِ بَیَن ال هُ وَ بُِ

َ
ضِدَّ ل

متضاد  اشیاء  آفریدن  از  و  است   حواس  از  منزّه  که  است  معلوم  حواسّ 
که  که ضدّى ندارد، و با ایجاد مقارنت بین اشیاء واضح است  پیداست 

او را قرینی نیست. 
کــه ذهــن اندیشــمندان  کلماتــی اســت  کــه مضمــون عالــی دارد از جملــه  ایــن عبــارت 
را بــه خــود مشــغول ســاخته و آنــان را در فهــم و تفســیر آن بــه تــلاش وا داشــته اســت؛ 

کبــر غفــاری دراین بــاره می نویســد: بــرای نمونــه علــی ا

که خدا  کرده است  اراده  المشاعر« چنین  »بتشعیره   با عبارت  امام؟ع؟ 
که  این  و  می شود  منفعل  که  است  داده  قرار  شعور  صاحب  را  مشاعر 
دلالت  نکته  این  بر  می روند،  بین  از  سپس  و  می شوند  ایجاد  انفعالات 

که خالق این مشاعر منزه از آنهاست.2 دارد 
ملاصدرا هم در توضیح این روایت می گوید:

که معنی اینکه خدای متعال »کیف الکیف و  در حدیث سابق دانستی 
این الاین« است این است که خداوند ذات »کیف« و ذات »این« را بسیط 
ع از جعل بالاترین قسم ایجاد است. پس همینطور  که این نو قرار داد 
که فرمود »بتشعیره المشاعر و تجهیره الجواهر«  کلام امام؟ع؟  منظور از 
این است که خدا خود مشاعر را ابداع کرد و عین و ذات جواهر را خلق کرد 
که برهان بر این مطلب تمام  گفته است  این مطلب را امام به این خاطر 

ج است. 3 که خداوند متعال مشعر ندارد و خدا از جنس جواهر خار شود 
وافــی  حاشــیه  در  ایشــان  دارد؛  دراین بــاره  متفاوتــی  ســخن  شــعرانی  مرحــوم 

: گویــد می 

کل است برای اینکه محل حس دائما قسمتی از عضوی  مشعر جزئی از 
گر برای خداوند متعال مشعری  که بوسیله حس درك می کند پس ا است 
همچنین  نیست  بذاته  الوجود  واجب  جزء  و  بود  جزء  دارای  خدا  بود، 

1. نهج البلاغه، خطبه187.
2. تحف العقول، ص64.

ح الکافی ملاصدرا، ج4 ص70. 3. شر
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دارد  اینکه خدا مشعر  کردن  نیست پس فرض  بذاته  الوجود  کل هم واجب 
کند با اینکه خدا واجب الوجود است برای اینکه هر مشعری چاره  مباینت می 
که ممکن باشد و حصول مشعر با تشعیر خداست پس برای خدا  نیست از این 

مشعری نیست. 1
کلام علامه مجلسی جمع می شود ایشان می فرمایند: توضیح این حدیث با 

بوسیله تشعیر مشاعر یعنی بوسیله ایجاد و افاضه وجودات مشاعر و اینکه آنها 
که آنها مخلوق خدا هستند  بوسیله ایجاد خدا موجود شده اند، دانسته شد 
کرد  پس برای خدا مشاعری نیست و یا بعد از اینکه خدا مشاعر را به ما افاضه 
کردیم به  که در ادراك امور احتیاج به این مشاعر داریم پس حکم  فهمیدیم 
کمال خود به چیزی  منزه بودن خدا از مشاعر برای اینکه محال است خدا در 
بدلیل  ندارد  مشاعر  خدا  می کند  حکم  عقل  اینکه  یا  و  باشد  داشته  احتیاج 

اینکه بین صفات خالق و مخلوق مباینت است.2
کــه دارد ذهــن  ــو مضمونــی  ــه خاطــر عل ــد، ایــن حدیــث ب گردی کــه ملاحظــه  همان طــور 
کــرده و هریــك در تــوان خــود بــه تبییــن ایــن حدیث  بســیاری از محدثــان را بــه خــود مشــغول 
کــرده  کلام امــام؟ع؟ را تفســیر  پرداخته انــد؛ البتــه برخــی دیگــر از شــارحان نهــج البلاغــه نیــز 
ــه  ــرای نمون ــد؛ ب ــر نمی رس ــه نظ ــول ب ــدان مقب ــد چن ــته اند، هرچن ــل برخاس ــه دلی ــه اقام و ب

ــد: گفته ان ــی  برخ

که آن چیز در  کار دلالت می کند  گر خداوند چیزی را در خلق قرار دهد این  ا
خداوند نیست.3 

گــر منظــور فقــط امــور مــادی باشــد  ل به صورت کلــی مخــدوش اســت؛ آری، ا ایــن اســتدلا
ل دیگــری مبنــی بــر مــادی  صحیــح اســت؛ البتــه ایــن هــم احتیــاج بــه ضمیمه کــردن اســتدلا
ــیم  ــتفاده از تقس ــورد اس ــن م ــام در ای ل ت ــتدلا ــد اس ــر می رس ــا به نظ ــد دارد؛ ام ــودن خداون نب
کــه تمامــی احتمــالات در دایــره نفــی و اثبــات می آیــد و ســپس همــه احتمــالات  ثنائــی اســت 
بشــر  مــدرکات  و  مشــاعر  آفرینــش  هنــگام  خداونــد  گــر  ا صورت کــه  به ایــن  می شــود؛  رد 
کــرده اســت یــا  خــودش هــم مشــاعر داشــته باشــد دو حالــت دارد؛ یــا غیــر خــدا مشــاعر را خلــق 
اینکــه خــودش خلــق نمــوده اســت؛ صــورت اول باطــل اســت؛ زیــرا لازمــه اش احتیــاج خــدا به 

1. الوافی، ج1 ص434.
2. مرآه العقول، ج2 ص96.

3. توضیح نهج البلاغه، ج3 ص130.
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غیــر اســت درحالی کــه خــدا غنــی مطلــق و بالــذات اســت؛ صــورت دوم نیــز باطــل اســت؛ 
کمــال هســتند پــس خــدا قبــل  گــر  کمــال نیســتند؛ ا کمــال هســتند یــا  زیــرا ایــن مشــاعر یــا 
کمــال نیســتند، وجــود آنهــا در خداونــد ســبب  گــر  از آفرینــش آنهــا ناقــص بــوده اســت و ا
ــد محــال؛ ایــن  ــر خداون کمــال هــم نقــص اســت و ب ــر  ــد ب ــود، چــون زای نقــص خواهــد ب

ح ایــن فقــره از حدیــث اســت.1 مطلــب تقریــری از دیــدگاه ابن میثم بحرانــی در شــر
کــه جــزو متــون مشــکل الحدیــث نیــز شــمرده شــده   یکــی دیگــر از احادیــث توحیــدی 

اســت، حدیــث زیــر اســت:
 

َ
نْ  ل

َ
لِیتِهِ وَجَبَ  أ وَّ

َ
بِأ ِ آخِرٍ وَ 

ّ
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َ
نْ  ل

َ
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َ
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َ
ل وَّ

َ
أ

که قبل از او اولی  هر اول، و آخر پس از هر آخر، اولیتش موجب آن است 
نباشد، و آخریتش موجب آنکه بعد از او آخرى نباشد.

کــه ابن ابی الحدیــد بــا تبییــن آن  ســبب ایــن مشــکل الحدیــث، علــو مضمونــی اســت 
کــرده اســت: ح خــود بــدان اشــاره  در شــر

که حضرت فرمود »بأولیته وجب أن ل أول له «  این قسمت از حدیث را 
کرد؛ تفسیر اول اینکه مطلق بودن خدا، قدیم  می شود به دو صورت تفسیر 
کننده ای  ایجاد  باید  نباشد  ازلی  گر  ا زیرا  دارد؛  پی  در  را  بودنش  ازلی  و 
خدا  درحالی که  است  شونده  ایجاد  بر  مقدم  کننده  ایجاد  و  باشد  داشته 
محال  این  و  نیست  خدا  بر  متقدم  چیزی  یعنی  بود؛  شده  فرض  مطلق 
آخر  وقتی خدا  زیرا  است؛  آخریت خدا هم همین  در  کلام  است؛  و خلف 
مطلق فرض شود، عدم بر خدا محال می شود؛ درغیراین صورت اطلاق 
دوم  تفسیر  است؛  محال  هم  این  که  بود  خواهد  صحیح  خدا  بر  عدم 
اینکه همه ضمیرها به خدا برنگردد؛ بلکه دو ضمیر به غیر خدا برگردد؛ 
سابق  آن  بر  خدا  شد  فرض  اولی که  اولیت،  از  کلام  تقدیر  دراین صورت 
که برای خدا اولی نیست و تقدیر در آخریت، آخری که  است، این می شود 
فرض کردیم خدا متاخر از آن است، این است که برای خدا آخری نیست؛ 
گر خدا برای اول موجودات اول بود و با فرض اولیت خدا باز اولیت  زیرا ا
برای آن اول باقی می ماند، تسلسل پیش می آمد و باید دو ایجادکننده 

ح نهج البلاغه )ابن میثم(، ج4 ص156. 1. ر.ک: شر
2. نهج البلاغه، خطبه 101.
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که  داشت  ادامه  بی نهایت  تا  که  ایجادکننده ای  باز  آنها  برای  و  شود  ثابت 
گر خدا برای آخر موجودات، آخر بود و باوجوداین باز آخریت  محال است و ا
که ضدی  برای آن آخر می ماند تسلسل پیش می آمد و اینکه باید اثبات شود 
می آید و آخر را از بین می برد و این ضد را دیگری از بین می برد تا بی نهایت 

که این محال است. 1  ادامه پیدا می کند 
خطبه هــای توحیــدی و عالــی مون امیرالمومنین؟ع؟، دانشــمندان بزرگ را شــگفت زده 
کلینــی؟رح؟ بعــد  ــان را بــه تمجیــد و تحســین برانگیختــه اســت؛ چنان کــه مرحــوم  کــرده و آن
از نقــل خطبــه ای توحیــدی از امیرالمومنیــن؟ع؟ شــروع بــه تحســین نمــوده اســت؛ وی 
کــه قســمتی از آن  وْحِیــد« خطبــه ای از امیرمومنــان؟ع؟ آورده اســت  در »بَــابُ جَوَامِــعِ التَّ

بدین صــورت اســت:

برانگیخت  معاویه  با  به جنگ  را  مردم  دوم  مرتبه  براى  المؤمنین؟ع؟  امیر 
چون مردم جمع شدند به سخنرانی برخاست و فرمود: ستایش خداى را سزد 
که یگانه،یکتا، بی نیاز و تنهاست، بود او از چیزى نیست و آفرینشش از چیزى 
که به سبب آن از همه چیز جدا شده و همه چیز  نبوده، تنها با قدرتی آفریده 
که  که بدان توان رسید نباشد و حدى  گشته است، براى او صفتی  از او جدا 
براى آن مثل آورند نیست؛ آرایش لغت ها از توصیف او ناتوان و ستودن هاى 
نسبت  اندیشه  عمیق  راه هاى  است؛  حیران  و  گم گشته  آنجا  در  گون  گونا

گشته اند. 2 به ملکوت او سرگردان و تفاسیر جامع از نفوذ در علمش بریده 
کــرده و اینطــور بــه  کلینــی؟رح؟ بعــد از نقــل ایــن خطبــه شــوق و شــعف خــود را بیــان 

می پــردازد: امــام؟ع؟  ســخن  توصیــف 

این خطبه از خطبه هاى مشهور آن حضرتست و از زیادى شهرت، عامه مردم 
که علم توحید  کسی  کوچك شمرده اند؛ درصورتی که همین خطبه براى  آن را 
گر تمام جن و انس  گر در آن بیندیشد و آن را بفهمد؛ زیرا ا کافی  است، ا جوید 
که توحید را مانند آنچه آن حضرت- پدر و مادرم  جز پیغمبران همزبان شوند 
گر بیان آن حضرت؟ع؟ نبود، مردم  کنند، نتوانند و ا فدایش- فرموده بیان 

نمی دانستند چگونه در راه توحید قدم بردارند. 3

ح ابن ابی الحدید، ج7 ص96. 1. شر
2. الکافی، ج1 ص134.
3. الکافی، ج1 ص136.
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کــه محدثــان معتقدنــد  گرفــت  بــا بررســی خطبه هــای توحیــدی می تــوان نتیجــه 
ایــن احادیــث جایــگاه ویــژه ای دارد؛ به طوری کــه غالبــا احادیــث توحیــدی در باب هــای 
ابتــلای  مــورد  کــه  فقهــی_  احادیــث  از  بعــد  و  گرفته انــد  جــای  حدیثــی  مجامــع  اول 
عامــه مــردم هســتند_، بیشــترین تبییــن و توضیــح دربــاره احادیــث توحیــدی اســت؛ 
ــه ای از  ــت نمون ــده اس ــته ش ــدوق؟رح؟ نوش ــیخ ص ــد ش ــر توحی ــه ب ک ــددی  ح های متع ــر ش

ــت. ــدی اس ــث توحی ــه احادی ــان ب ــام عالم اهتم

3.2. برتری ادبی

کــه خداونــد  الهــی اســت، به گونــه ای  بــا ارزش  از نعمت هــای  گفتــن  نعمــت ســخن 
کــه تمــام  متعــال آن را در عــرض خلقــت انســان قــرار داده اســت؛1 ائمــه اطهــار؟ع؟ 
فضایــل انســانی را در حــد اعــلای آن داشــتند، از نعمــت بیــان هــم کمال بهــره را برده اند؛ 

فرموده انــد: دراین بــاره  امیرالمومنیــن؟ع؟  چنان کــه 

و  دوانده،  ریشه  ما  در  سخن  درخت  هستیم،  سخن  امیران  ما   همانا 
شاخه هاى آن بر ما سایه افکنده است .2

از  ســجاد؟ع؟  امــام  و  زینــب؟سها؟  حضــرت  و  زهــرا؟سها؟  حضــرت  خطبه هــای 
کــه افزون بــر مضامیــن عالــی  نمونه هــای برجســته ایــن ویژگــی اهل بیــت؟ع؟ اســت 
ــو  کــه عل گفــت  ــوان  ــی انشــاء شــده اند. از ایــن رو می ت در نهایــت فصاحــت و بلاغــت ادب
مضمــون بــا علــو ادبیــات متــن رابطــه ای تنگاتنــگ دارد و بیــن برتــری محتوایــی و 

برتــری ادبــی پیونــدی نزدیــک برقــرار اســت. 
گاهــی لفــظ  کــه رابطــه لفــظ و معنــا ســه گونه اســت:  در علــم بلاغــت ثابــت اســت 
کــه  گاهــی لفــظ و معنــا بــه یــک اندازه انــد  گوینــد؛  کــه آن را اطنــاب  بیشــتر از معنــا اســت 
کــه آن را ایجــاز می خواننــد؛3  کمتــر از معناســت  گاه لفــظ  آن را مســاوات می نامنــد و 
امامــان معصــوم؟عهم؟ در بیانــات خــود ایــن ســه شــیوه بلاغــی را رعایــت می کردنــد و 
ح و بســط بیشــتر می پرداختنــد  گــر مخاطــب ســطح فکــری پائین تــری داشــت بــه شــر ا
گــر احتیــاج بــه اختصاربــود روش ایجــاز را پیــش می گرفتنــد و در حالــت عــادی بــه  و ا
روش مســاوات عمــل می کردنــد؛ احادیــث علــو مضمــون نتیجــه روش ایجــاز اســت و 

1. سوره الرحمن، آیه 2 و 3. 
2. نهج البلاغه، خطبه233.

3. ر.ک: جواهر البلاغه، ص192.
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ــا الفــاظ انــدك معــارف بســیاری را  کــه ب حداقــل ازاین جهــت داخــل در فصاحــت می شــوند 
دربرگرفته انــد.

البلاغــه  نهــج  و  دارد  ویــژه ای  جایــگاه  امیرالمومنیــن؟ع؟  اهل بیــت؟عهم؟،  درمیــان 
کافــی  ــه بهــره  ک کســی  بهتریــن شــاهد پیشــتازی امیرمومنــان؟ع؟ در ایــن میــدان اســت و 
از ادبیــات عــرب و ظرافــت هــای آن داشــته باشــد بهتــر مــی توانــد بــه شــاهکارهای ادبــی و 
کــه حضــرت از قیامــت ســخن می گویــد بــا  محتوایــی ایشــان پــی ببــرد؛. بــرای نمونــه وقتــی 

کمتریــن لفظــی تنبــه بزرگــی را می آفرینــد و می فرمایــد:
ینْتَظَرُ  ا  َ فَإِنَّ حَقُوا 

ْ
تَل فُوا 

َ
فّ َ دُوكُمْ تَ ْ اعَةَ تَ السَّ وَرَاءَكُمُ  إِنَّ  وَ  مَامَكُمْ 

َ
أ غَایةَ 

ْ
ال فَإِنَّ   

پشت  از  قیامت  مسّلما  و  شماست،  روى  پیش  آخرت  همانا  آخِرُكُم؛ 1  لِكُمْ  وَّ
َ
بِأ

که رفتگان شما را باز  سرتان، شما را می راند. سبکبار شوید تا ملحق شوید، 
گردند. داشته اند، تا آخرین شما به آنان ملحق 

کــه ســید رضــی_ بــه عنــوان  برتــری ادبــی و محتوایــی ایــن ســخن در حــدی اســت 
پرداختــه، می گویــد: آن  تمجیــد  و  توصیــف  بــه  فــن_   ایــن  کارشــناسِ خبــره 

گفتار پیامبر؟صل؟ با هر سخن دیگر بسنجند،  این سخن را پس از کلام حق و 
تا  شوید  »سبکبار  فرمود:  که  این  می گیرد.  پیشی  آن  از  و  دارد  برترى  آن  بر 
کوتاه تر و پر معناتر شنیده نشده، چه جمله اى  گردید« سخنی از این  ملحق 

عمیق، و سرچشمه اى از معرفت و حکمت است.2 
نمونــه دیگــر از احادیــث دارای علــو مضمــون فرمایــش امیرالمومنیــن؟ع؟ در خطبــه 27 

نهــج البلاغــه اســت:
وا؛3 به خدا قسم هیچ ملّتی در 

ُ
 ذَلّ

َّ
 فَوَالِله مَا غُزِی  قَوْمٌ  قَطُّ فِی عُقْرِ دَارِهِمْ  إِلا

خانه اش مورد حمله قرار نگرفت مگر اینکه خوار شد.
ســخنوران در برابــر زیبایی هــای محتوایــی و ادبــی ایــن ســخن امیرمومنــان؟ع؟ ســر 
کلام،  ح ایــن  ــد در شــر گشــوده اند؛ ابن ابی الحدی ــه تمجیــد آن  ــان ب تســلیم فــرود آورده؛ زب
کــه در ضمــن آن جملــه ای از حضــرت آمــده اســت؛ وی  خطبــه ای از ابن نباتــه4 مــی آورد 

1. نهج البلاغه، خطبه21.
2. همان.

3.همان، خطبه 27.
4. اِبْنِ نُباته، ابوبکر جمال الدین محمد بن محمد فارقی حذاقی )جذامی( مصری ادیب، شاعر و نویسندۀ مشهور 

عصر ممالیک؛ نک: دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج5 ص22.
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بعــد از نقــل خطبــه ابن نباتــه بــه درخشــش جملــه امیرالمومنیــن؟ع؟ در بیــن خطبــه 
کــرده، می گویــد: ابن نباتــه اشــاره 

فریاد  ابن نباته  خطبۀ  تمام  میان  از  چگونه  ببین  و  بنگر  جمله  این  به 
از  که  می دارد  اعلام  شنونده اش  به  و  بلاغت  و  فصاحت  فریاد  می کشد؛ 
آن  از  غیر  خاستگاهی  از  و  برخاسته  خطبه  بقیه  معدن  از  غیر  معدنی 
خاستگاه است؛ به خدا سوگند همین یك جمله چنان خطبه ابن نباته را 
آراسته و زینت بخشیده آن گونه که یك آیه از قرآن در لابه لای یك خطبه 
که پیوسته نورافشانی  گوهری درخشنده است  معمولی درست همچون 
می کند و بر بقیه سخن روشنایی می بخشد و به تنهایی قوام دارد و خطبه 
زیبایی  چهره  و  می پوشد  رونقی  لباس  خطبه  این  به وسیله  ابن نباته 

کسب می کند. 1
در پایــان، حضــرت در بخشــی از خطبــه اول نهــج البلاغــه بــه معرفــی خــدا پرداختــه، 

می فرمایــد:

ة؛2 با هر چیزى است ولی 
َ
زَایل  بُِ

َ
ِ شَ ءٍ ل

ّ
كُل قَارَنَةٍ وَ غَیرُ   بُِ

َ
ِ شَ ءٍ ل

ّ
كُل مَعَ 

منهاى پیوستگی با آن، و غیر هر چیزى است امّا بدون دورى از آن .
کلام بی نظیــر در پیــام خــود بــه  امــام خمینــی؟رح؟ بــا اشــاره بــه علــو مضمــون ایــن 

کنگــره هــزاره نهــج البلاغــه می نــگارد:

این  اول  خطبۀ  جملات  در  و  بیایند  حکمت اندوزان،  و  فیلسوفان  هان، 
گیرند و با  کار  کتاب الهی به تحقیق بنشینند و افکار بلند پایۀ خود را به 
کوتاه را به تفسیر  کمک اصحاب معرفت و ارباب عرفان این یک جملۀ 
کنند؛  بپردازند و بخواهند بحق وجدان خود را برای درک واقعی آن ارضا 
به شرط آنکه بیاناتی که در این میدان تاخت و تاز شده است آنان را فریب 
ندهد و وجدان خود را بدون فهم درست بازی ندهند و نگویند و بگذرند، 
کنند  تا میدان دید فرزند وحی را دریافته و به قصور خود و دیگران اعتراف 

کل شی لا بمزایلة.3 کل شی لا بمقارنة و غیر  و این است آن جمله:مع 
گردیــده تــا ایــن  برتــری ادبــی موجــود در خطبه هــا و نامه هــای اهل بیــت؟عهم؟ ســبب 

ح ابن ابی الحدید، ج2 ص84. 1. شر
2. نهج البلاغه، خطبه اول.

3. نامه های عرفانی امام خمینی، ص40.
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ــی  ــا آرایه هــای ادب ــی آن همــراه ب ــد و مضامیــن عال گردن ــاز ویــژه ای برخــوردار  متــون از امتی
ســبب شــرافت و فضیلــت آن شــود.

3-3- اسلوب دعا و مناجات 

ائمــه اطهــار؟عهم؟ وقتــی بــا پــروردگار خــود مناجــات می کننــد، در اوج بندگــی قــرار می گیرنــد و 
بــا عباراتــی دلنشــین بــا خــدای خــود نجــوا می کننــد. در بیــن ادعیــه ایشــان، جملاتــی هســت 
کوتــاه جــای  کــه بــا ســبک و اســلوب بلنــدی ادا شــده اند و معانــی زیــادی را در قالــب الفاظــی 
ــای  ــن؟ع؟ در دع ــه امیرالمومنی ــرای نمون ــزد؛ ب ــی انگی ــگان را برم ــرت هم ــه حی ک ــد  داده  ان

بــاران خــود بــه پیشــگاه خــدا عــرض می کنــد: 

ا؛1 خداوندا، ما را به ابرهاى رام سیراب  حَابِ دُونَ صِعَابَِ  السَّ
َ

ل
ُ
هُمَّ اسْقِنَا ذُل

َّ
الل

کن، نه ابرهاى سرکش.
سید رضی بعد از نقل این دعا از حضرت می گوید: 

 این سخنی است عجیب رسا، چه اینکه آن حضرت؟ع؟ ابرهاى داراى رعد و 
برق و طوفان و صاعقه را به شترهاى سرکشی که بار را از پشت خود می اندازند، 
و سواران خود را به زمین می زنند، و ابرهاى خالی از این امور وحشت زا را به 
آنها  بر  آنها هم فرمان می برند، و  را می دوشند و  که شیرشان  شترهاى رامی 

سوار می شوند و آنها هم خوشرفتارى می کنند تشبیه نموده اند. 2
دارای  کــه  اســت  امیرالمومنیــن؟ع؟  مناجــات  از  دیگــری  نمونــه  شــعبانیه  مناجــات 
اســلوب والایــی اســت و در قالــب متفاوتــی از بیــان ایــراد شــده اســت. در قســمتی از ایــن دعــا 

آمــده اســت:
یكَ حَتَّ 

َ
بِنَا بِضِیاءِ نَظَرِهَا إِل و

ُ
بْصَارَ قُل

َ
نِرْ أ

َ
یكَ وَ أ

َ
 الِنْقِطَاعِ إِل

َ
ی هَبْ لِی كَمَال ِ

َ
 إِل

رْوَاحُنَا 
َ
عَظَمَةِ وَ تَصِیرَ أ

ْ
 مَعْدِنِ ال

َ
 إِل

َ
ورِ فَتَصِل وبِ حُجُبَ النُّ

ُ
قُل

ْ
بْصَارُ ال

َ
رَقَ أ ِ

َ
ت

کامل به  کمال جدایی از مخلوقات را،براى رسین  قَةً بِعِزِّ قُدْسِك؛ 3 خدایا 
َّ
مُعَل

کن،و دیدگان دلهایمان را با پرتو نگاه به سوى خویش  خودت به من ارزانی 
روشن کن،تا دیدگان دل، پرده هاى  نور را دریده و به سرچشمه عظمت دست 

گردد. یابد،و جانهایمان آویخته به شکوه قدست  

1. نهج البلاغه، حکمت472.
2. نهج البلاغه، ذیل حکمت472.

3. اقبال الاعمال، ج2 ص687.
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کــرده،  شــهید مطهــری بــا توضیــح دربــاره ایــن دعــا بــه علــو مضمــون آن اشــاره 
می گویــد:

دعایی است در سطح ائمه؟عهم؟، یعنی خیلی سطحِ بالاست. انسان وقتی 
 روح نیایش در اسلام یعنی چه. در 

ً
که اصلا این دعا را می خواند، می  فهمد 

آنجا جز عرفان و محبت و عشق به خدا، جز انقطاع از غیر خدا )نمی دانم 
چه تعبیر بکنم( و خلاصه جز سراسر معنویت، چیز دیگری نیست، و حتی 

که براى ما تصورش هم خیلی مشکل است.1 تعبیراتی است 
گوید: همچنین امام خمینی درباره این مناجات می 

که اشخاص، فلاسفه،  در همین مناجات شعبانیه مسائل عرفانی هست 
آن  لکن  را،  عناوین  بفهمند  کنند،  ک  ادرا است  ممکن  حدودی  تا  عرفا 
نه  کنند...  وجدان  نمی توانند  است  نشده  حاصل  چون  عرفانی  ذوق 
هست  چی  کنند  ذوب  نمی توانند  دانشمند  نه  و  فیلسوف  نه  و  عارف 
موسی  »خر  و  است  قرآن  مبداش  که  »فصعق لجلالک«  مسئله. مسئله 
غش  افتاد  خوب  که  کند  می  گمان  انسان  که  است  ای  مسئله  صعقا« 
کرد، اما این غش چی بوده است؟ غش حضرت  کرد »صعق« یعنی غش 
که غیر موسی بفهمد یا»دنی  موسی چه بوده است؟ این مسئله ای نیست 
کرده  پیدا  »دنو«  که  کسی  آن  غیر  که  نیست  مسئله ای  این  را،  فتدل« 
ک کند، ذوب کند. یا همین جملاتی که در این  است بتواند فهم کند، ادرا
مسائلی  هست،  آن  در  که  دیگری  جملات  بعض  و  است  بزرگ  مناجات 

که به حسب ظاهر سهل است و واقعا ممتنع است.2 است 
نمونــه دیگــر، فــرازی از دعــای بیســت و هشــتم صحیفه ســجادیه اســت که شــارحان 
کــرده اســت؛ در ایــن مناجــات امــام ســجاد؟ع؟ بــه خــدا عــرض  را بــه موشــکافی آن وادار 

ــد: می کن

عَدد؛3 بار خدایا مخصوص تو است یکتائی عدد 
ْ
ی وَحْدَانِیةُ ال ِ

َ
كَ یا إِل

َ
 »ل

و شمار«
ح صحیفه سجادیه می گوید: سید علی خان مدنی؟رح؟ در شر

1. مجموعه آثار، ج22 ص733.

2. صحیفه امام، ج17 ص457.

3. صحیفه سجادیه، دعای28.
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زیرا  کرده اند  امام اختلاف پیدا  از فرمایش  این قسمت  علماء در معنی 
از دعا در ظاهر، هم عقلًا و هم نقلًا با وحدت عددی خدا  این قسمت 
که هیچ  که معنای عبارت این است  گفته اند  منافات دارد و بعضی ها 
که خدا نه جزء دارد و نه صفت زائد بر  کثرتی در خدا نیست بدین معنا 

ذات دارد این معنا مناسب ترین معنا به فرمایش امام است. 1
ایــن اوج معــارف و علــو مضمــون در دعــای صبــاح امیرمومنــان؟ع؟ جلــوه ویــژه ای بــه 

گرفتــه اســت: خــود 

کنده  پرا و  آن،  تابناك  بیان  به  را  صبحدم  زبان  کشید  بیرون  که  کسی  اى 
داشت،  که  سرگردانی  سیاه  توده هاى  آن  با  را  تاریك  شب  پاره هاى  ساخت 
گردش هاى  و  اندازه ها  در  را  گردون  خ  چر این  ساختمان  ساخت  محکم  و 
که  گرم آن، اى  زیبایش، و پرتو افکن ساخت تابش خورشید را با نور فروزان و 
کرد بر خودش به خودش، و منزه است از همجنسی با مخلوقش و  راهنمایی 
که نزدیك است  کسی  برتر است از سنخیت یا چگونگی هاى عالم خلقت، اى 

کند، ولی دور است از چشم اندازِ دیدگان .2 که بر دل خطور  گمان هایی  به 
گفتگــو بــا مــردم در تنگناهــای محــدود بــودن ظرفیــت علمــی  معصومــان؟عهم؟ در مقــام 
کــه در مناجــات بــا خــدا بــا آن مواجــه نبودنــد؛ در نتیجــه  کــی مخاطبــان قــرار داشــتند  و ادرا
کمــال و تمــام بــه ذکــر دعــا و مناجــات می پرداختنــد و از تمــام قــوای علمــی خــود در  بــه 
کــه یکــی از بهتریــن  بیــان عظمــت خــدا و بندگــی خــود اســتفاده می کردنــد؛ ازاین روســت 

نمونه هــای احادیــث دارای علــو مضمــون، ادعیــه معصومــان؟عهم؟ شــمرده شــده اســت.

3.4. برخی مقامات معصومان؟عهم؟

کــه تنهــا بــه مناســبت هایی  معصومــان؟عهم؟ دریایــی بی کــران از فضائــل و مناقــب دارنــد 
گــردد؛  کرده انــد تــا جایــگاه آنــان در عالــم بــرای مــردم آشــکار  گوشــه ای از آن اشــاره  بــه 
کــه بــه دلیــل علــو  دراین میــان برخــی احادیــث بــه فضائــل و مقامــات ائمــه؟عهم؟ اشــاره دارد 
کمــالات وجــودی  مضمــون و معــارف والای آن بــرای همــه قابــل فهــم نیســت؛ البتــه اظهــار 
بــر دوگونــه اســت: یکــی از بــاب تفاخــر و اســتعلاء و دیگــری از بــاب شــمردن نعمت هــای 
نعمت های خداونــد  بازگویــی  به جهــت  مناســبت هایی  بــه  معصومــان؟عهم؟  پــروردگار؛ 

1. ریاض السالکین، ج4 ص294.
2. بحارالانوار، ج84 ص339.
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کــه ایــن امــر در نهایــت منجــر بــه  گوشــه ای از فضائــل خــود را برشــمرده اند  متعــال1 
کــه صــرف نقــل  انشــاء بخشــی از احادیــث علــو مضمــون شــده اســت؛ البتــه روشــن اســت 
ــو مضمــون و برتــری محتوایــی آن نیســت؛  فضائــل و مناقــب اهل بیــت؟عهم؟ نشــانه عل
کــه می توانــد  بلکــه روایــات حــاوی فضائــل و مناقــب ائمــه؟عهم؟ بســتر معرفتــی ای اســت 
کیفیــت خلقــت  کــه بــه  گــردد؛ روایاتــی  زمینــه ســاز صــدور متــون بــا مضامیــن عالــی 
اهل بیــت؟عهم؟ و نقــش آنــان در عالــم تکویــن،  تشــریع و... پرداختــه از ایــن نمونــه 
اســت؛ چنان کــه از مصداق هــای روشــن این گونــه از احادیــث، نامــۀ امیرمومنــان؟ع؟ 
و اهل بیــت؟عهم؟ پرداخته انــد؛  بیــان فضائــل خــود  بــه  کــه  اســت  در جــواب معاویــه 

نَــا«2
َ
ــاسُ بَعْــدُ صَنَائِــعُ  ل نَــا وَ النَّ بِّ ــا صَنَائِــعُ  رَ ایشــان در قســمتی از نامــه می فرماینــد: »فَإِنَّ

ــان؟عهم؟  ــوق معصوم ــردم مخل ــه م ک ــود  ــت می ش ــن برداش ــخن چنی ــن س ــر ای از ظاه
مســتقیما  مخلوقــات  همــه  شــیعه،  توحیــدی  آموزه هــای  طبــق  درحالی کــه  هســتند 
ِ شَ ءٍ وَكیــل «3 

ّ
كُل ِ شَ ءٍ وَ هُــوَ عَــلى  

ّ
كُل از جانــب خداونــد آفریــده شــده اند: »الُ خالِــقُ 

کــه  می کنــد  توجیــه  و  می دهــد  کلام  ایــن  دربــاره  توضیحــی  ابن ابی الحدیــد 
ــت  ــی در خلق ــت؛ ول ــان نیس ــت آن ــطه ای در خلق ــد و واس ــوق خداین ــت؟عهم؟ مخل اهل بی
کــه آن امامــان؟عهم؟ هســتند؛ وی بعــد از تاویــل و توجیــه عبــارت  مــردم واســطه ای اســت 

می گویــد:

که  اما باطنش این است  را شنیدی  که ظاهرش   این مقام بزرگی است 
ائمه بنده خدایند و مردم بنده ائمه هستند.4

کلام امــام؟ع؟، از برخــی زیــارت نامه هــای امامــان  تفســیر باطنــی ابن ابی الحدیــد از 
هــم فهمیــده می شــود؛ بــرای نمونــه در یکــی از زیارتنامه هــای امــام حســین؟ع؟ فــرازی 
کــه در آن، زائــر بــه عبودیــت خــود و پــدر و مــادرش در برابــر امــام؟ع؟ اقــرار  آمــده اســت 

می کنــد:
یكَ یا ابْنَ رَسُولِ الِ، عَبْدُكَ وَ 

َ
مُ عَل

َ
لا بَا عَبْدِ الِ السَّ

َ
یكَ یا أ

َ
مُ عَل

َ
لا السَّ

وَالِی  َ یكُمْ وَ الْ
َ
فِ عَل

َ
خِلا

ْ
ارِكُ لِل ق وَ التَّ بِالرِّ  

قِرُّ ُ مَتِكَ الْ
َ
ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ أ

1. نهج البلاغه، نامه28.
2. همان، نامه 28. 

3. سوره زمر، آیه 62.
ح ابن ابی الحدید، ج15 ص194. 4. شر
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یكَ 
َ
بَ إِل شْهَدِكَ وَ تَقَرَّ كُمْ، قَصَدَ حَرَمَكَ وَ اسْتَجَارَ بَِ عَادِی لِعَدُوِّ ُ لِوَلِیكُمْ وَ الْ

بِقَصْدِك.  1
کــه حضــرت بــه فضائــل اهل بیــت؟عهم؟  نمونــه دیگــر حدیثــی اســت از امــام باقــر؟ع؟ 

کــرده؛ می فرماینــد: اشــاره 

که خدا به پیغمبر ما محمد؟صل؟ عطا فرموده است  و ماییم  ماییم آن مثانی 
وجه خدا که در زمین میان شما رفت و آمد کنیم ماییم دیده خدا میان خلقش  
خوشا  )و  شناخت  را  ما  که  هر  شناخت  بندگانش؛  بر  او  رحمت  باز  دست  و 
که ما را نشناخت )و چه زیان  بحالش( و پیشوائی پرهیزگاران را نشناخت هر 

که مرگش در پیش است و آنگاه زیان خود دریابد(.2 کرد  بزرگی 
بــه خیثمــه  کــرده،  اشــاره  بــه فضائــل خودشــان  امــام صــادق؟ع؟  در حدیثــی دیگــر 

می فرماینــد:

کانون دانش  و  کلید حکمت  و  و خانه رحمت  نبوت  ما درخت  اى خیثمه، 
و محل رسالت و آمد و شد فرشتگان و محل راز خداییم، ما هستیم امانت 
خدا در میان بندگانش و ما هستیم حرم بزرگ خدا.ما هستیم امان خدا، ما 
کرده و هر  کند به پیمان خدا وفا  که به پیمان ما وفا  هستیم پیمان خدا، هر 

کند پیمان و عهد خدا را شکسته است.3 که با ما پیمان شکنی 
ــاد و ســه حــرف  ــه اســم اعظــم خــدا را هفت ک ــر اســت  ــث زی ــه دیگــر، حدی ــان نمون در پای
گوشــه  کــه هفتــاد و دو حرفــش بــرای معصومــان؟عهم؟ اســت؛ ایــن خــود بیانگــر  شــمرده اســت 

ــد: ــر؟ع؟ می فرماین ــام باق ــت؛ ام ــت؟عهم؟ اس ــات اهل بی ــری از مقام دیگ

آن  از  حرف  یك  همانا  و  است  حرف  سه  و  هفتاد  خدا  اعظم  اسم  راستی  به 
را آصف داشت و آن را به زبان آورد و زمین میان او و میان تخت بلقیس تا 
به حال  زمین  به دستش رسید و سپس  آن تخت  تا  به هم درنوردید  و  شد 
کمتر از چشم بهم زدن انجام شد، هفتاد و دو حرف  کار در  خود برگشت، این 
براى  که  است  خدا  مخصوص  آن  از  حرف  یك  و  است  ما  نزد  اعظم  اسم  از 

خویش در علم غیب برگزیده  و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. 4

1. مصباح المتهجد، ج2 ص720.
2. الکافی، ج1 ص143 ح3.

3. همان، ص221 ح3.
4. همان، ص230 ح1 
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گیری نتیجه
علــوّ مضمــون یــک اصطــلاح شــناخته شــده و متــداول در آثــار حدیثــی معاصــر اســت 
کــه تعریف نکــردن معیــاری  کاربــرد بســیار آن، دارای ابهام هایــی اســت  کــه علی رغــم 
مباحــث  در  خــودش،  جایــگاه  در  قرار نگرفتــن  نیــز  و  آن  تشــخیص  بــرای  مشــخص 
کــه اعتبارســنجی  حدیثــی، از آن هاســت؛ نتیجــه پژوهــش حاضــر حکایــت از آن دارد 
کارکــرد ایــن مصطلــح حدیثــی اســت و نشــانه هایی چــون: برتــری  احادیــث، اصلی تریــن 
ادبــی، محتــوای توحیــدی، ســبک دعــا و مناجــات و برخــی مقامــات معصومــان؟عهم؟ از 

جملــه شــاخصه های مهــم تشــخیص آن اســت.
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